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اد                                        على ر
آمددر

ِدجوآن كريم، در بيان حقايق جهان هستى و شناخت و قرِازانگيز و دلنورَآيات اعجاز ب
ف ساختهد معطوا به خوهى رجه هر اسلام پژوفت توصه9ى علم و معراصيل انسانى،در عر

ده واب كـرا سيرفش او رار معارى گلـزلال جارُهش9گر،از زسع انديشه9ى پـژوُو در خور و
ده است.ا بدو نمواه هدايت رشاهر

فانه9ىاصى عاردستى است كه با غورَبِهان زآن پژوه9ى قرمرمحيى الدين بن عربى، از ز
ا بهده و همگان راهان ربـوا از ساير همرى سبقت رار اين حديقه9ى الهى گـود در علم9زخو

اند. شايد در نخستينا مى9خوفته، فرا از سايه سار كلام الهى گر خويش كه آن9رِفتنداى معر
ه به نظر آيد، كـهف نما همانند ساير انديشمندان ايـن حـوزفى عارنگاه،ابن عربى فيلسـو

فتهاى عالمان عصر خويـش گـرب آرى و تضارا از مفاهيمى اعتـبـارد رانديشه و تفكر خـو
ف نظر از تعامـل او بـاف او، و صرش غير فلسفـى صـرداى از نگـرُباشد، حال آن9كـه ج

ىا خاستگاه و آبشخورى دانش9هاى آن روزين عصر خويش، ابن عربى راگيران در فرديگر
ش او به هستى وده، كه محور نگرد بوجوى در اصالت انديشه9اش مولال و هميشه جارز
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ه9ىشيده،مى9باشد و آن قـود پـود» به خوجون خويش از هر چه خلعـت «واموشناخت پيـر
ى الفاظ واسو فرِت تحليلىفانى ابن عربى به هستى است كه به او قـوآنى ـ عرفاهمه9ى قر

ده است.د عام و خاص كرا زبانزانى داشته و انديشه9ى او راعتباريات ارز
ش ابن عربى به كلام الهـى وع نگـرنوتاه درى است كوستـارُآنچه پيش رو داريـم، ج

د شناخت ابن عربى وه9ى جاويد، كه در بدايت، به خون اين معجزاموهش9هاى او پيرپژو
ندهل افتد و نگارا مقبوهان رآن پژوداخته9ايم، اميد است قرآنى او پردر نهايت، به منهج قر

د.آنى عايد شوه9ى قرجيزش اين و نفسى در نگارّا حظر

١آشنايى با محيى الدين بن عربى
لد و نسب:ـ تو

ه بن9حاتـم،ّلاد عبدالـله حاتمـى، از اوّابوبكر محمدبن على بن احمـد بـن عـبـدالـل
ك سالمضان المبـارار،در شب هفدهم مـاه رگوادر«عدى بن حاتم» از صحابـه9ى بـزربر

سيله حـسـن بـند اعلان«عيد قيـامـت» بـه9وى،شب نخستـيـن سـالـگـرى قمـرهجـر٥٦٠
سيه» از بلاد اندلسرُلده9ى «مَميـلادى، در ب١١٦٥ئيه ابر با بيست و هشتـم ژومحمد،بر

هـ .ق بـه شـهـر٥٦٨لد شـد، و در سـال ى متـوهد و تـقـواده9ى جاه و جـلال و زخانـودر
دارهـ.ق و٥٩٧سال هـ.ق در آن اقامت گزيد،گويـى در٥٩٨«أشبيليه»منتقل و تا سـال 

ت خانه9ى خداق به قصد حج و زيارى شرب شده و از آنجا به سوايه» از بلاد مغرَجُشهر«ب
سالة الحجب»دد، ابن عربى در «رى اندلس باز نمى9گرچ مى9كند، بعد از آن ديگر به سوكو

ان جهالت» ياد مى9كند،آنجا كه مى9گويد:ان «دورندگى خويش با عنوه9ى زاز اين دور
ذلكانى ومعى جماعة من اخوطبة و انا ماش الى صلاة الجمعة، و بمدينه قرًماكنت يو

.٢فى ايام جهالتى
د و درمصر اقامت مى9گـزيـنـد و پـس از آن بـه حـجـاز مـى9روا دربعـد از آن مـدتـى ر

ى مى9كند.اسپرتاهى رم نيز مدت كوهاى روصل و شهربغداد،مو
ـ كنيه و القاب:

ن،ابنه،ابن افلاطوّعبداللف او:ابـوف شيخ،9«ابوبكر» و القاب معروكنيه9ى معـرو
ف9ترين لقب او دربينلى معروق مى باشد وب و ابن عربى در شرغراقه،ابن العربى دررُس

ه«الشيخ الاكبر» است. الحكيم الهـى، خـاتـمان بسيار بامعنى و باشـكـوانش، عنـوپيرو
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ف، الكبريتفى المعاراخرالدين، البحر الزخ، محي الحق وازخ البرثين، برزارلياء الوالاو
ه از ديگر القاب او مى9باشد.ّف باللالاحمر، العار

لاد:فات و اوـ و
ت9هاى متعـدداز و نشيب9هاى مختلفى داشته و مصادف بـا مـهـاجـرندگى شيخ فـرز

ده،تا اين9كه بعد از هشتاد سالفا و علماى عصر خويش بوحانى و ملاقات عرجسمانى و رو
١٢٤٠امبر نو١٦ابر با ى بر هجر٦٣٨ ربيع الاخر سال ٢٨رياضت و تألي|، در شب جمعه 

كى99الدين در مياند ملقب به زّخانه9ى قاضى محيي الدين محمميلادى در شهر دمشق، در
كى99الدين به خاكار قبر زن» در جوه«قاسيوفت و در دامنه كوانش از دنيا رخويشان و پيرو

ارف «شيخ محيى الدين» قرده شد، در حال حاضر اين منطقه در ناحيه9ى مسجد معروسپر
ت يافته است.د شيخ شهرد و به نام خودار

هّد» و «عماد الدين ابو عبد9اللّند پسر با نام9هاى «سعد الدين محما دو فرزشيخ اكبر ر
ده وده و شعر به نيكويى مى9سـروده و گويى سعد الدين محمد اهل حديث بـود» بوّمحم

ميده9اند. گويا شيخ اكبـرالدشـان آرار قبر وان شعر او مشهور است،و هـر دو در جـوديو
لـتد ابن عربى از ايام طفـوى به نام «زينب» يا «زينت» نيز داشته و به گـفـتـه9ى خـودختـر

فانه داشته است.كى عارده و همسر او نيز، سلواتلقى مى9كرى» رد«الهام علوخو
ع يا تسنن:ّـ ابن عربى،تشي
محققان در آثار ابن عربى،ان واجم نگاره9ى مذهب ابن عربى از منظر ترسخن دربار

مختل| و گاهى در تضاد با هم مى9نمايد و اين شايد از عدم تقليد شيخ از  مكتب فقهـى
ن ناشىّع و تسنّع تشيضوى در موان  در تحليل عقيده9ى واجم نگاراست تررِخاص و عدم ف

ى داشتهات آنان نسبت به وى در اظهارثرب و تجانب از انصاف نيز نقش مـؤّده و تعصبو
تثبيتا مستمسك خوبى برقه9ى اسماعيليه،آثار و انديشه9هاى او ره9اى همانند فراست،پار

د به شمـارج» خوَجُا شيعه9ى اسماعيلى دانسـتـه و از «حانديشه9ى خويش پنداشتـه و او ر
ا «عيد قيام» ناميده9اند.لادت او رعا، شب وّده9اند و در نهايت اين اد9آور

هش او چنين گفته9اند:ا شيعه انگاشته و در نكوى رت وّعده9اى از اهل سن
٣ء كذابهو شيعى سو

به سبب سخنان شيخ اكبراربعين ، در ه)(ربعضى از علماى شيعه همانند شيخ بهايى
مايد9ـ از ابن و نسب و ظهور آن جناب ـ كه خدا تعجيل فـر(عـج)ت مهدىه9ى حضردربار
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ع او شده9اند.ّده و قائل به تشيعربى مدح و حمايت كر
جيه عذر ابن عربى اززبان «سيد با تو«مجالس المؤمنين»ى در شتره شوّقاضى نور الل

اناود دشمنان فرجولياى او به سبـب و و او�محمد نور بخش» در اخفاى محبت علـى
دانمانى و مكانى حيات ابن عربى كه مملـكـت مـتـعـصـبـان و حـسـوقعيـت زشيخ و مـو

¶ى به اهل بيت عصمتادت وار بر محبت وّا دالده،بانقل ابياتى از محيى الدين آن ها ربو
ى دانسته است،ابيات شيخ چنين است:و تشيع و

ثنى القـربىغم اهـل البعد يورسـيــلـة      على رلايــى آل طـــه وايــت ور
٤دة فـى الـقـربـىّ المـوّ على الهدى      بـتـبـليغه الاًاث اجرفما طلب المبعو

هب به ابن عربى علاوح مناقب منسوى شارانسارى خوسوشته9ى سيد صالح موبنا به نو
ا  محمدى از ديگر علماى شيعه همانـنـد مـيـرزشتـره شوّبر شيخ بهايى و قاضـى نـور الـل

ل و قاضى سعيد قمى نيزى،ابن فهد حلى،ملا محسن فيض كاشانى،مجلسـى اواخبار
ده9اند.قائل به تشيع ابن عربى بو

ـ ابن عربى،اجتهاد و حفظ حديث:
ِا  مجتهد او رِاى شيخد، به استناد آرحمن حسن محموانى و عبدالره9اى همانند شعرپار

هد دربارفى» انگاشته9اند،حسن محموا «مالكى صوه اى نيز ا و رصاحب نظر دانسته و پار
اد ر و مؤيد نظر خو٥نه نقل مى9كند: «انه كان مجتهـدأ»انى اين9گوى اجتهاد شيخ از شعـر

حات مى داند آن9جا كه مى9گويد:سخن شيخ در باب سيصد و شصت و هفت از فتو
ع صلى الله عليه و سلم للشارّ الاًليس عندنا ـ بحمد الله تعالى ـ تقليدا

 ادعاى كسانى مى9داند كهّدا دليل كافى و محكمى بر رد اين سخن شيخ رحسن محمو
ا «ظاهريه» پنداشته9اند،او مى9گويد:مذهب شيخ ر

لا حاجة لتأويـل هـذهى المذهـب، وجم بأنه ظـاهـرد على من تـراظن هذا كاف لـلـر
٦ع خاص».ع» يدل على اجتهاده فى الفقه بنوله:«للشارالكلمة،لأن قو

انا به عنـوى من التقلـيـد» ران شيخ از باب «التبـرى چند از ديـوو به دنبال آن اشـعـار
ده است.مستمسك نظر خويش آور

، به نقل از شيخ«كش| الخفاء و مزيل الالباس»احى صاحب نى جراسماعيل عجلو
ده و در تعليقاظ حديث به شمار آورّا از جمله حفاعظ،محيى الدين بن عربى رى وحجاز

دده است.، حسن محمـوف ربه» بدان اذعان كرف نفسه عرد در ذيل حديث «من عـرخو



¿¿¿¿ ¿           
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
يم 

 كر
آن

 قر
سير

تف
)))) )

٣٥٣٥٣٥٣٥ ٣٥ (((( (

١٢٢

مار
، ش

هم
ل ن

سا
ه � 

٣٥

نه تعري| مى9كند:ا در ميان محدثان اين9گواصطلاح «الحافظ» ر
٧و الحافظ فى مصطلح المحدثين،يطلق على من يحفظ مألة ال| حديث.

اساتيد ابن عربى
شتن ود كه نوينى شيخى بوَرُلين استاد محيى9الدين مى9باشد، عينى» اوَرُجعفر ع«ابو

د، البته ابن عربى قبل از اوى در سطحى عالى بولى در تكامل معنواندن نمى9دانست وخو
ا ملاقات مى9كند و او هم از ديدار ابن عربى بسـيـارشد» رت، «ابن رّليدر هنگامه9ى طفـو

د.سند مى9شوخر
ده، او از محضر پنجاه99و9پنـجبر9شمررسالة القدس د محيى9الديـن در آن چنان9كه خو

گفانى بزرد عارده و در نزه بران بهرى و ديگردوَمى، صالح عس| الگوشيخ از جمله؛ يو
كن) نيز سلـوده9اند كه همسر ابن عربى (مريم محمد بن عبـدوحضور داشته اسـت. آور

ده و گويا تعاملاتى با يكديگر داشتـه9انـد. ازى خويش بـوب شوفانى داشته و هم9مشـرعر
ه9اىد، تنها به پارجب اطاله9ى گفتار شوخ و اساتيد ابن9عربى در اين موآ9ن9جا كه شمار شيو

ه مى9كنيم:شته اشاراز اساتيد ابن عربى در سه ر
ائت:. علم قر١

عينـى/ه محمد بن شـريـح رّعبد اللابوبكر محمد بن خل| بن صافـى لـخـمـى/ابـو
اط.حمن بن غالب شرابو99القاسم عبدالر

. دانش حديث:٢
دى/عبدالصمد بن محمده ازّحمن بن عبد9اللابو محمد عبدالحق بن محمد بن عبدالر

نس بن يحيى بن ابى الحسن عباسى هاشمى.ستانى/يوبن ابى الفضل حر
ف:فان و تصو. عر٣

ى.هاب بن على بن سكينه/محمد بكرعبدالو
شايان ذكر است ابن عربى از محدث و تاريخ9نگار مشهور ابـن عـسـاكـر (صـاحـب

ه نامهى و تنى چند، اجازحمن ابن جوزج عبدالرال، و ابو9الفرتاريخ دمشق)، و ابن بشكو
هاى عام و خاص داشته است.

ـ ابن عربى، آثار و تأليفات
شفان به نگـارم غيبيه9ى عرعلوف وع تصوضوقريب به اكثريت آثار قلمى شيخ در مو
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نه كه آثار او در هنگامل گزيده كتابى نگاشته است، آن9گـوى كه منزدر آمده و در هر شهر
اى و افكـار او دره9ى نقد آرازد و آوه نمـوى در مصر بر اهل آن شهر صعب جـلـواقامـت و

جائى» باُدند، تا اين كه «شيخ حسن بى كرن ومصر پيچيد و عده9اى سعى در ريختن خو
٨هايى بخشيد.ا از دست ظاهر بينان  مخال| رتأويل سخنان شيخ، جان او ر

ه ى تعداد  آثار شيخ در بـيـنآنچه قابل تأمل است اختلاف فاحشى اسـت كـه دربـار
الفات او رانى تعداد مؤهاب شعرى كه عبدالود، به طورى ديده مى شومحققان انديشه9ى و

هش جلد و عثمـان يـحـيـى در پـژو٥٠٠حمن جامى مـتـجـاوز از و اندى و عبـدالـر٤٠٠
ده است.ساله نام بركتاب و ر٨٤٨فايش از مستو

ا دانسته و عناويـن آن9هـا ر٥١١دهش خوحسب پـژوا برى آثار شيـخ ردكتر جهانگـيـر
ى است كه اهلدر كتاب خويش يادآور شده است، گويا آثار شيخ بـيـش از ايـن مـقـدار

دانشسط شاگـرا كه تود رشته9هاى خود شيخ، تعداد نـوا كه خوسيده9اند چرتحقيق بـدان ر
ه مى9گويد: تصني| بيان مى9كند، او در اين9بار٤٠٠٠د د، حدوضبط شده بو

هاّ| و عـدّين لنا انه قدضبط لنا نحو اربعـة آلاف مـصـنّو كان قد ذكر بعض المـحـب
٩بأسمائها.

شه9اى از كتاب9خانه9ها و ياشى در گواموه9ى فره اى از اين آثار هنوز  در چهرشايد پار
ازن نمانده ومان مصوادث زند حوى نيز از گزه9ى ديگرلت نشسته و پارجاهاى ديگر به عز

فته است.بين ر
هى ابن عربى:آن پژوآثار قر

داشت تأويلـى ـ كه به سبك بـر«فصوص الحكم» و «فتوحات مكيـه»كتـاب دوازغير
ى نيز هست كه بيانگرآنى ديگراى آثار قرش يافته،ابن عربى دارآنى نگارفانى از  آيات قرعر

ه اى از آثار او كهف آن از منظر خويش مى9باشد، پاراهتمام او به كتاب الهى و تبيين معار
١٠تند از :آن نگاشته است عبا رتبط به قرم مرمينه9ى تفسير يا علوه در زبه طور خاص و ويژ

.اشارات القرآن فى عالم الانسان.١
.ايجاز البيان فى الترجمة عن القرآن.٢
ار معانى التنزيل»..تفسير«الجمع و التفصيل فى اسر٣
ان…)ض و لابكر عوله تعالى:(لا فارمثل قوالمثلثات الواردة فى القرآن العظيم .٤
لهات)و قوله تعالى:(خلق سبع سمو مثل قوبعات الواردة فى القرآن العظيمّالمس.٥
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جعتم).تعالى(…و سبعة اذا ر
سى..تفسير آية الكر٦
له تعالى يابنى آدم..تفسير قو٧
كه الابصار).له تعالى (لا تدر.الكلام فى قو٨
م و الحكيمقوقان و اصناف الكتب كالمسطور و المرآن و الفر.كتاب الكتب، القر٩

المبين و المحصى و المتشابه و غير ذلك.و
.تفسير كش| الاسرار و هتك الاستار.١٠
س|.»ة يوح تأويل سورد الى الفناء ثم البقاء شرجوك القلب من الو.«سلو١١
آنيه و الأحاديث النبويه».د المتشابه الى المحكم من الآيات القر.«ر١٢
ى ابـناى تفسيرعه آرآن».(مجموات القـرحمان فى تفسير و اشـارحمة من الر.«ر١٣

ص)حات و فصوعربى در فتو
ًتفسير القرآن و تأويله باطنيايا تفسير القرآن الكريم ب به ابن عربى .تفسير منسو١٤

مجلد.٢در 
فة ليلة القدر.سالة فى معر.ر١٥
مجلد.١٢در تفسير القرآن على الطريقة الشرعية .١٦
١١.تفسير صغير.١٧

ار معانى التنزيل:تفسير الجمع و التفصيل فى اسر
»يبّ الطُقحَنف است بنا به گفته9ى تلمسانى در «اين تفسير كه به تفسير كبير نيز معرو

ش آن شده و به سببفق به نگـاره9ى كه|، مو از سورمناه من لدنا علمـاى)ّ(و عـلتا آيه9اى 
سىده و هر باب آن اقيانوانسنگ بوفق به اتمام آن نگشته و اين تفسير، كتابى گرفات، موو

بى ساحل !
ده است:ص| اين تفسير چنين آور«عادل نويهض» اززبان تلمسانى درو

ة الكه| عند«و قال صاحب نقح الطيب: و هو تفسير كبير، بلغ فيه الى تفسير سور
لم يكمل و هذا التفسير كتاب عظيم، كلى وفّتووو علمناه من لدنا علما» له تعالى: قو

.١٢سفر بحر لاساحل له»
اپسين عمره ى تأليفات ومربايستى از زالجمع و9التفصيل لذا بر حسب اين گفته،تفسير 

ا در سه مقام«جمال»، «جلال»و«كمال» بيـانابن عربى باشد كه در آن تفسير هر  آيه ر
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ده است،و گويى اين تفسيـر درار كرقرمى بين آن9ها برتباط و تجانس مفهـوعى ارده و نوكر
، ابن عربى با تصحيح نور محمدتفسير القرآن  الكريمد،در پايان ش يافته بوء نگار جز٦٠

، ياد شده است.تفسير كبير على طريقة اهل التصرفان» بن عبدالصمد از اين تفسير به عنو
آن»ات القرحمان فى تفسير اشارحمة من الرـ تفسير«ر

آنىه9هاى قره9اى از آيات و سورن پاراموفانى ابن عربى پيراين تفسير شامل تأويلات عر
هلفات شيخ و بويـژاب» از ساير مـؤد غرد محموم آن «محمـوسط محقق محتـراست كه تو

ى شده و در چهار مجلد در حاشيه9ى كتـابدآوراو گرفصوص الحكـم و فتوحات مكيه 
» چاپ شده است.تفسير ايجاز البيان فى ترجمة القرآن«

ده است؛ه اين تفسير چنين آور» دربارشناخت نامه تفاسيرنويسنده9ى كتاب«
داخته9اند،آنى پرفا كه به آيات قرمانند ديگر كتاب9هاى عـرتفسير رحمة من الرحمان 

ى از حقيقـتد،بلكه تفسيـردازح ظاهر كلمات بپرتفسير الفاظ و كلمات نيست تا بـه شـر
»١٣فى است كه تفسير انفسى مى كند.ش به عالم از منظر عارجهان و نگر

آن الكريم» ابن عربىالقرـ «تفسير
لين بار در هنداى او) است، برًتفسير القرآن و تأويله باطنيااين تفسير كه نام ديگر آن (

سيد، بعدها با تحقيق وى به چاپ رهجر١٢٩١ل اخر ربيع الاو(شهر«نور محمد») در او
 مجلد٢ان تجديد چاپ شد، و در ت، مصر و ايرمقدمه9ى آقاى «مصطفى غالب» در بيرو

آن از فاتحه تا ناس مى9باشد و در هر9چاپه9هاى قرفانى و انفسى تمامى سورى تفسير عرحاو
ه العلامة محيىّف باللآن الكريم للشيخ الاكبر العاربا نام تفسير ابن9عربى، يا «تفسير القر

الدين بن عربى» و با مطلع «الحمدلله الذى جعل مناظم كلامه مظاهر حسـن صـفـاتـه و
سيده است.فيق.»به طبع رلى التحقيق و بيده التوذاته…انه والع صفاته،مطالع نورطو

ى ايمان وآن با نيروانه9ى قرت مدبره به تلاوتاه ضمن اشاراين مطلع كول| تفسير درمؤ
اياتى در باب تأويل و ايـن كـه بـهد با كلام الهى، با استنـاد بـه روفتن خـوانس و الفت گـر

ار ون»، اسره لعباده فى كلامه و لكن لا تبصـروّ:«لقد تجلى الل�ده9ى امام صادقموفر
شاى او در نگاره9اى برا در بطن و تأويل آن  دانسته و اين انگيزآن رمعانى حقيقى و عميق قر

ده كهه9ى او در  اين تفسير ترويل آيـاتـى بـود كه شيـود ويادآور مى شـواين تفسير مـى شـو
 درًده و يا احتياج بدان نداشته، اصـلال تأويل نمى9كـرا كه قبودار باشند و آنچـه رتأويل9بر

١٤ده است.تفسير نياور
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آن الكريم به ابن عربى:صحت انتساب تفسير القر
خىد،برد دارجوهان اختلاف نظر وانتساب اين تفسير به ابن عربى در بين تفسير پژودر

ا به «شيخ محيى الدين ابنهى آنراق كاشانى» دانسته و گرو «ملا عبد الرزِا از آناين تفسير ر
ده9اند .عربى» نسبت مى دهند و هريك دلايلى بر مدعاى خويش آور

اق كاشانى:آن الكريم به عبدالرزادله9ى قائلان انتساب تفسير القر
:Nىشن و آشكارت روه اقامه مى9كنند،عبارل دليل محكم و قاطعى كه اين گرو اوال

خل| يكى از شيوت، مؤه9ى قصص اين تفسير آمده،كه در آن عباراست كه در تفسير سور
الدين عبدالـصـمـد،ن  مقام فناء بـا نـام (نـوراموا در نقل مطلبـى پـيـرو اساتيد خـويـشـر ر

جال» اين شخـص از اسـاتـيـد.هـ) ياد مى9كند، كه بـه اتـفـاق نـظـر «اهـل ر٦٩٠فـىمتـو
. و لذا١٥.هـ)باشد٦٣٨فىاند استاد محى الدين (متونمى9توده واق كاشانى بوملا9عبدالرز

9 ـ كاشانى) مى9شناسند.ِا با نام (تأويلات قاشانىآن ر
ه مى9نويسد:ضا در اين بارشيد رر

ة و قد اشتبه على الناس فيه كـلامنه بالاشاره شتى: …ثامنها مايسمـوجوالتفسير له و
نه للشيخ الاكبر محيى الدينفيه و من ذلك9التفسير الذى ينسبـوالباطنيه بكلام الصـو

ه و كتابـهّأ منه دين اللعات ما يتبرما هو للقاشانى الباطنى و فيه من الـنـزّبن عربى و ان
١٦العزيز.

ب ابنبا افكار و سلوتفسير القرآن الكريـم ش نگرب و اسلوِتمين دليل تفاو دوب:
عربى مى9باشد:

ت انتساب اين تفسير بـه كـاشـانـى،ازّدكتر محسن عبدالحميد ضمـن تـأيـيـد صـح
ِ)الجمع والتفصيل فى اسرار معانى التنزيـله و سبك اين تفسير با تفسيـر (مقايسه9ى شيو
سيده9اند كه اين تفسير از آنآن به اين نتيجه رتبيين آيات قرضيح ونگى توچگوابن عربى، در

ب اين دو تفسيرت اسلوده و هر شخصى در بادى امر به طور سريع به تفاوابن عربى، نبوِ
ا دليل بر9عدم صحـتى اين در تفسير رب تفسيرت اسلود، لذا ايشان  تفـاوه مى شوّجمتو

١٧انتساب اين تفسير به ابن عربى مى9داند.

، تفسير اسماعيلـيـه وتفسير القرآن الكريـمه آن است كـه مين دليل اين گـرو سوج:
باطنيه است:

مى9گويند صاحب اين تفسير از  ابتدا تا نهايت آن در مسير باطنيه قدم نهاده  و حتـى
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دهعى تأويل باطـنـى كـرابه نـوات رده است و ظاهر عـبـارا تأويل كـرآن رآيات الاحكـام قـر
شانآن،تفسير آن9ها  بر ظاهر قرِه9ى ابن عربى در تفسير آيات احكاماست،حال آن كه شيو

ده، نه تأويل آن9ها، و چنين گفته9اند:بو
ها، بينما هذا التفسيرها على ظاهرمنهج ابن عربى فى تفسير آيات الاحكام، تفسيـر

ات الظاهرية فى الاسلاما العبارمنهجه باطنى حتى فى آيات الاحكام، لان الباطنيه الغو
١٨ باطنيأ.ًها تأويلالوو أو

قه9ى اسماعيليه/ا فرى نيز بيان داشتند مبنى بر آن9 كه اين تفسير ره، دلايل ديگراين گرو
د ازاكاتى ما بين عقايد آن9ها با ابن عربى و ترويج انديشه9هاى خود اشترجوباطنيه بعلت و

هگذر،به طور عمد و با سياستى پيش بينى شده، به ابن عربى نسبت داده9اند، دكتراين ر
ه مى9گويد:اين بارعبدالحميد در

و لعلك تتساءل:لماذا اسند هذا التفسير لابن عربى؟
ساط الاسلاميه عبر العصورها نشر مبادئها فى الاوّل ان الاسماعيليه الباطنيه كان همنقو

فيه الاسلاميهساط الصولى و بما ان سمعة ابن عربى فى الاون الاوو لاسيما فى القرو
نه شيخهم الاكبر و كبريتهم الاحمر،لذا نسب اليه،من اجلا يعدوكانت عاليه و كانو

دجوحدة الو بين افكار ابن عربى فى وًكا مشترًاان هنالك جسرتلك الافكار لاسيما ونشر
ها وبين نفس هذه الافكار فى التفسيرحدة الاديان و حقيقةالنور المحمدى و غيرو و

١٩ل….الاسماعيلى المنحو

ده و بر ديدگـاهست اين تفسير به ابن عربى بـودر مقابل، عده9اى قائل به انتسـاب در
ه مى9كنيم:ه اشاره9اى از دلايل اين گروده9اند،به خلاصه9ى پارد دلايلى چند اقامه كرخو

:Nل| آن شيخ محيى الدين9بـن�، موتفسير القرآن الكريـمِ  در تمامى نسخ خطـىال
دت انتساب آن به خوّه نسخ با قدمت بسيار اين تفسير، بيانگر صحده شده،بويژعربى آور

سته باشد.ع پيوقود، دس و تحريفى در آن ها بوابن عربى است و امكان ندار
ت اسناد نسخ اين تفسير بعملّهشى كه در صحس|، باپژوآقاى محمد على،حاج يو

فاى خويش چنين مى9نويسد:ى تحقيق مستوده،در نتيجه گيرآور
جد بين ايدينا الان عدة نسخ من تفسير ابن عربى،البعـضل انه تومع ذلك فاننى اقو

،فما أظن أنًل عن نسخ أقدم منه و كلها متطابقه تمامـامنها قديم و ذكر فيه أنه منقـو
ه أعلم، و من هذه النـسـخّسة على الشيخ محيى الـديـن و الـلكل هذه النسخ مدسـو
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انى بهامش كتـابى السهسـونسخة مكتوبة بخط اليد طبعها السيد محمد عـبـدالـبـار
ى و هو منازللشيخ محمد روزبهان البقلى الـشـيـرعرائس البيان فى حقائق الـقـرآن 

ة و قال فى هذه النسخة للهجر٦٠٦فى سنةي الشيخ الأكبر محيى بن عربى، تومعاصر
أنه أشار عليه بذلك السيد محمد مظهر على و أعطاه نسخة من تفسير ابن عربى و قد

٢٠ة.للهجر١٣٠٠نشر  هذا الكتاب سنة

دآن با شگـرح شده درفتى مطرو مباحث علمى/معـرتفسير القرآن كريـم ب اسلوب: 
انايىد،و سخن مخالفان ناشى از  عدم توابن عربى و انباشت9هاى علمى او تطابق كامل دار

شى عميق و فهمىاين تفسير با روفهم سخنان و معانى بديعى است كه ابن عربى درآنان در
داخته و اين امر باعث اعجاب و انكار آنان در انتساب اين تفسير به ابن عربىدقيق بدان  پر

ند، وشده است،حال آن كه محققان آثار شيخ هيچ استبعادى در اين مسأله نداشته و ندار
٢١د آن از آثار شيخ نمى باشد.د و طراين تفسير دليل بر رح شده درعدم فهم انديشه9هاى مطر

عى تفسيرد،نوجوص تاريخى موابن عربى به استناد و نصوتفسير القرآن الكريم  ج:
 ـحقانى است كه شيخ آن ر اى جماعتى از اهل حق و يقين بعدات برموز و اشارا با رتأويلى 

ده است.د به تحرير در آورتفسير ديگر خوش دواز نگار
ه9ىه9ى تحقيق، درباردكتر مصطفى غالب در  مقدمه9ى اين تفسير قبل از بيان انگيـز

اين تفسير به لحاظ اهميت بسيار مهم آن چنين مى نويسد:
ضت لذكر ابن عربى و انتاجهص التاريخية التى تعر  هذا التفسير، يستدل من النصو

عيةآن الكريم على الطريقة الـشـر بتفسير القـرًا كبيرًفانى أنه اهتم اهتمامـاالعلمى العـر
 آخر على الطريـقـةًا،ثم صن| تفسيـرً مجلدا٢٤ به فـى ً خاصاًاضع تفسيـرةفوالظاهـر

موزضع هذا التفسير التأويلى الحقانى العامر بالر،ثم وًمجلدا١٢فانية فى الباطنية العر
٢٢ات ،خاصة لجماعة اهل الحق فى مجلدين.و الاشار

ى:داور
باتفسير القرآن الكريـم  ِه9ى بيانى و علمـىبر حسب اسناد تاريخى،هماهنگى شـيـو

ى ابن عربى و عدم كفايت دلايل مخالفان مبنى بـر انـتـسـاب آن بـه «مـلاب تفسيـراسلـو
ه9ىاق كاشانى» تنها به دليل نقل مطلبى از «شيخ عبدالصـمـد» در تـفـسـيـر سـورعبدالـرز

ِفده و يا از عالم عاران چنين اذعان  داشت كه اين تفسير يا از ابن عربى بوقصص، مى9تو
گاهىى عملى آفان نظرم الهى و عرار علوامض و اسرى همانند ابن عربى، كه از غوديگر
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دده است و خـوآنى بوفانى به هستى و آيـات قـرش انفسى ـ عـراى نگـركاملى داشتـه و دار
ل كسى استفان، ابن عربى اوا كه به اذعان اهل عرتفسير و تأويل، چرى دراى ابتكاردار

د ود آ ورجوفان اسلامى بوانست نقطه عطفى در عرد توى شخصى خوآوركه با ابتكار و نو
ائه نمايد و چنين مطالبى منسجم در تأويل آيات انفسىلى و كلاسيك ارا در قالب اصوآن9ر

اىه تأويلى شيخ اكبر دارد، حال آن9كه شيـوآن قبل از ابن عربى كمتر به چشم مى9خـورقر
د است.مشهوًفانى او  كاملااين مطلب در كتب عرب منظم مى9باشد واسلو

» نگاشته9اىرد المتشابه الى المحكم من الآيات القرآنيه و الاحاديث النبويه ـكتاب «
٢٣وزين از شيخ اكبر

آن وم قرعات علوضواستاى بحث يكى از مهم9ترين مـوانسنـگ در راين اثر گر
لى9هاى اهل تفسيرش در آمده، بحثى كه تا به امروز،يكى از دلمشغوحديث به نگار

است شخصىخوا در پاسخ به درده است. ابن عربى اين كتاب رو حديث بحث بو
ان  نگاشته و در ضمـن آنآن و حديث» و به زبان عربـى رون  «متشابهات قـراموپير
د و تعلـيـم داده اسـت اوشزا بـه او گـوايى رآنـى و روى قره9ى تأويـل گـرعى شيـونـو

ا در سايه سار «حكمت» ممكن مى9دانـد،و در ايـندست9يازيدن به عمق متشابـه ر
ه  مى9نويسد:بار

شمندترين احسان و عطـاىى كند ـ از ارزفيق يـارا به مدد توند تـو رپس بدان ـ خداو
ت سالم انسانى و كمـىت قلب» و داشتن فطرد،«طهـارخداى متعال بر بنده9ى خـو

نفسىا دريافت و در هرسخن مى9باشد و به سبب اين امور است كه بنده «حكمت» ر
شناغ رود و  در «شب تار متشابه»، بر او «چرا مى9شنوئى حق راز نامرد آواز انفاس خو
٢٤تو افكنى مى9كند.محكم»،پر

سند و نگاشتن چنـيـنا ناخرشيخ اكبر،در مقدمه ى كتاب،فضاى تاليـ| ايـن اثـر ر
د و از اهلاگير مى9شمارا فـرا سخت و ضرر آن ره9ى آن رمطالبى حتى سخن گفتـن دربـار

ج متشابه در اسما و صفات الهى مروِبدعت، تشبيه و تجسيم كه با تمسك به ظاهر آيات
ن ملاحظه (و قطع نظر از عدماص شدند، بدوام و خوانديشه9ى باطل خويش  در بين عو

اضايتى و تفكر آنـان رهماتى به ساحت جلال و كبرياى الهى) اظهار نـارتناسب چنين تـو
ته بين وا كه به گفتار آنان جز شخص كوا سست مى9داند،چرشان راهى و گفتارعى گمرنو

٢٥دد.اه نگران در تشخيص امور گمرناتو
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حمنن و با تعليقات9«عبد الرآنى/حديثى، به همت «ابوبكر مخـيـواين نگاشته9ى قر
اى مقدمه9ىدارسيده وه به9چاپ رسط نشر9«عالم الفكر» قاهرد» در يك مجلد توحسن محمو

فيه، شيخ اكبر از منظرى، صوجمه9ى وه9ى  ابن عربى و ترن» دربارمحققانه9ى آقاى «مخيو
تاهىد» مقدمه9ى9 كوحمن حسن محموگان، متشابه و مطالبى چند مى9باشد،«عبدالـربزر

ت شيخ با فلاسفه9ى آن روز»چاپ «عالم الفكر»  اين كتاب نگاشته و در آن به9«عداونيز بر
گاهى به «مسلكه9ى شيخ9ناشى از عدم آده و اين ادعا دربارف نبوو اين كه ابن عربى فيلسو

٢٦ده است.ه كرست،اشارى» اوه9ى تفكر/ شيو

تاهى نگاشتـه و در آند محيى الدين بن عربى نيز در بدايت كتاب مـقـدمـه9ى كـوخو
ده و سپسه9ى آيات متشابه»9 به ميان آورت صحابه دربارسخنى از «مبتدعه» و علت9«سكو

د با بيان «قاعده9ى در تشابه اسما و صفات الهى »كـه مـآل وش كتاب خوه9ى نگـاربه شيو
عى  بيانگر «مسلك تأويلى ابـنه9مى9كند و اين به نوجع تشابهات ديگر مى9باشد، اشـارمر

هان!ابن عربى در ايـنآن پـژوجه و تأمل قـرعربى در متشابهات» مى باشـد و در خـور تـو
ش به مباحث متشابه در خـطـاب بـهدازت صحابه» از پـران «سكوا با عنـومقدمه بحـثـى ر

جمه9ى قسمتىده است،تره كرجهى اشارده و در آن به نكات جالب توح نموسشگر،طرپر
از گفتار او چنين است:

د تشابه بهه9ى راترين آن [شيواره خالص ترين و گوش و شيواى صحابه از اين روو بر
دجوه9تريـن آن وع نيكو و پاكـيـزى نـومحكم]، و از علم به كتاب خـدا و سـنـت نـبـو

تنه نباشد حال آن كه آيات الهى بـر آنـان تـلاونه ممكن است اين گـوداشت،چگـو
د،همگى به ريسمان الـهـى كـه هـدايـت و در ميان آنـان بـو�ل خـدا9سومى9شـد و ر
 ـده بود چنگ زده بواى آنان تضمين كرا براستقامت ر ه فقد هدى الىّوPمن يعتصم باللدند9 

مان با هم مى9 دانستنـد و بـها همـزخ رناسخ و منسـو )٣/١٠١ان،(آل عمريماط مستـقصر
ط، علم داشتند، در آنچه با هم اختلاف نظر داشتندقايع مربواه با ول همراسباب نزو
ا الامرلواسخين در علم و صاحبان مقام اودند، و از راجعه مى9كرل او مرسوبه خدا و ر

دند،آن  تدبر مى9كرختند،در قرا مى9آمودند، آنرا بوا دارانايى دريافت پيام الهى ركه تو
جاع مى9دانند و[زبان حالشان چنيـنا به معناى آيات محكمـات آن ارآيات متشابه آنر

وPلو  و در آن هيچ اختلافى نيست ـ )٧ان/(آل عمرن آمنا به كل من عند ربنا لووPيقود]: بو
و بدين سبب اسـت كـه از) ٤/٨٢(نسـاء،ا ا فيه اختلافا كـثـيـرجـدوكان من عند غير الـلـه لـو
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استاىجه [به شكل نگاشته يا آثار قلمى/بيانى] در رتلاشى در خور توصحابه اعتنا و
ضيح آيات اسماى و صفات نقل نشده است.تبيين يا تو

د،اشكالى بر آنان درفق لغت گفتمانى آنان ـ زبان عربى ـ بـون آيات متشابه بر و چو
سش زيادى نيز نداشتند. و دليل ديگـرض نمى9شد و به تبع آن پراى آيات عـارفهم محتو

كا درست آيات متشابـه رسيع،معانـى دره9ى فاهمـه9ى وآنكه صحابه به سبب داشتـن قـو
٢٧دند.»مى9كر

» جداىرد المتشابه الى المحكم من الآيات القرآنيه والاحاديث النبويةمباحث وزين «
تذليلة وة،تذكرة،اشارهايى همانند:فصل،تنبيه،تبصران و گفتاراز مقدمه9ى آن تحت عنو

تفسير متشابهاتى از آيات و احاديثها ابن عربى به تأويل وسامان يافته9است و در اين گفتار
ى پاسخ گفته است،فـصـلرّالات مقـدد به شبهات و يـا سـؤاره9اى از موداخته و در پـارپر

فصل پايانى آن با (فصل:الضـحـك وع وة)شروا با گفتار (فصل:الصـورآغازين كتـاب ر
سانيده است.ضا و الغضب) به پايان رالر

آن و احاديث همت گماشته،اينك نمايه9ىل به تفسير متشابهاتى از قردر ساير فصو
ضيح مى9آوريم:اه با اندكى توا همرل راجمالى اين فصو

جه:فصل الو
 (انسان/هّجه اللانما نطعمكم لوه) همانند: ّجه اللگان (آيات واژسى معانى حقيقى وبرر

جهـهكل شىء هـالـك الا و؛ )٢٨(كه|/جهـه ن و؛ يريـدو)٣٠م/(روجهك للـديـن فاقـم و؛)٩
)٢٠(ليل/جه ربه الاعلىالا ابتغاء و؛ )٨٨(قصص/
قتجهك الذى أشرذ بوجه خدا) همانند: (اعوه9ى (وى دربارضيح چند حديث نبوو تو

ه.ة)و غيربه الظلمات و صلح عليه امر الدنيا و الاخر
فصل الرؤية:

فعت و ره9ى رؤيت الهى در دنيـا و آخـرده دربارارايـات وسى حقيقـت آيـات و روبرر
ن:ى آن9ها با محكمات؛آياتى همچوتشابه ظاهر

.)٢٣ـ٢٢(قيامت/ة ة، الى ربها ناطرمئذ ناظره يوجوو
٢٩ه سبعين حجابا من نور)ّو حديث: (ان لل

الأعين:العين، وفصل: السمع و البصر، و
سى آيات سمع  و بصر و عين و أعين و تناسب آن9ها با ذات خدا، در اين فصـلبرر
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ا ازه9ى متشابـه رانسته چهرع : عادى و حقيقى، تـوضمن تقسيم سمع و بصر… به دو نـو
دايد.سيماى اين چنين آياتى بز

فصل النفس:
(مائـده/لا اعلم ما فى نـفـسـك تعلم ما فى نـفـسـى ودر اين فصل به تأويل آيـه9ى شـريـفـه 

ه بيانداخته و تاويلاتى چند از ساير دانشمندان  در اين بار. در حقيقت نفس الهى پر)١١٦
  تتمه9ى در تأويل٣٠ة، مناجاة،اعتبار،ة،اشاراى تنبيه، تبصرداشته است، اين فصل دار

ته فى نفسى) مى9باشد.حديث (فان ذكر فى نفسه ذكر
ب:فصل القر

ب حقيقىنگى قرب الهى و حقيقت معانى آن9ها، و تبيين چگوتأويل آيات صفت قر
عاتضوب بنده به خدا،از مـونگى تقرحانى خدا به بنده از آيات و احاديث و چـگـوو رو

بحث شده در اين فصل مى9باشد.
د بحث اين فصل:نه9ى آيات و احاديث مورنمو

اذا سألك؛ )٨٨اقعه/(وفاما ان كان من المقربين ؛ )١٦(ق/ ب اليه من حبل الوريدنحن اقر
 الشيطـانّن حديث ( اناموتاه  پيـره9ى كو؛ و بيان تبصـر)١٦٨ه /(بقرى قريب ّعبادى عنى فـان

ى الدم.)ى من ابن آدم مجريجر
فصل البطش:

اندن ، غضب، بأسفتن، خشم ريكى از صفات الهى بطش [به معناى: سخت گر
و حمله مى9باشد]، ابن عربى در اين فصل به حقيقت اين صفت الـهـى بـر خـلاف شـأن

داخته است:ى آن پرظاهر
)١٣-١٢ج/د بحث: ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدى و يعيد (بروآيه9ى مور

فصل الايدى و اليدين:
ند متعال مى9باشد، بحث از آن9كه اين آياته9ى نسبت يد به خداوآن دربارآياتى از قر

ف الهى مى9باشد، گفتار اين فصل مى9باشد،ى همانند تصرار ديگراى حقائق انوه براستعار
ده است:ه كرد در آن اشارجوه مود بحث به استعاره9ى هر آيه يا حديث مورل| دربارمؤ

ا إنا خلقنا لهم مما عمـلـت أيـديـنـالم يـروأو؛ )٧٥(ص/لما خلقـت بـيـدى نه9ى آيات: نمـو
)٧١(يس / ً انعاما

)٣٢ضه فى الأرّد يمين اللو حديث: (الحجر الاسو
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فصل القدم:
ش در حقيقتند، صفت قدم مى9باشد، كاوه9ى خداواز صفات متشابه ديگر دربـار

ح و تأويل حديـثاين صفت بحث اين فصل از كتاب مى9باشد و محور عمـده9ى آن شـر
ل: قط قط وة فيها قدمه، فتقوب العزل هل من مزيد حتى يضع رنم تقوّال جهى: (لا تزنبو
٣٣تك) مى9باشد.عز

فصل الكلام:
ف مى9باشد، در آيات و احاديثت و حروه9ى كلام، تناسب آن با صـواژمتبادر از و

زيادى فعل تكلم به خدا نسبت داده شده است، تفصيل اين آيات و احاديث و تحقيق در
ع اين بخش مى9باشد.ضوماهيت كلام الهى مو

فصل الجنب:
عى بر حسب ظاهر نو)٥٦مر/(ز. هّطت فى جنب اللتى على ما فريا حسرآيه9ى شريفه9ى: 

سش، گفتار اين فصلساند، اما حقيقت آن چيست؟ پاسخ بدين پـرا مـى9ربعد فيزيكى ر
ى وت نبوّق به سنا در آيه9ى شريفه9ى فـومى9باشد، شايان ذكر است كه ابن عربى جنب ر

ده  و چنين نگاشته است:علماى صالح امت، تأويل كر
ن منا يسخروله و علماء الامة المتقين، لانهم كانـوسو…فى ان الجنب هو: سنـة ر

.٣٤تها…دفت حسر، فهذا أر�له9سوا فى اتباعهم لرالذين امنو
قية:فصل صفة الفو

اى افاده جهت (علو) مكانى، جعل شده است.ى برضع لغوق» بر حسب وكلمه9ى «فو
گاهان تداعىا در اذهان ناآه9اى از آيات و احاديث «تشابه جهاتى» راستعمال اين لفظ در پار

ه از مكان و جهت است و به جهتىهان منزند به حكم عقل و برمى9كند، حال آن9كه خداو
فخر(زض اله وPهو الذى فى السماء اله و فى الارد و آيه9ى: ق) اختصاص ندارخاص مانند (فو

(نحلقهم ن ربهم من فويخافوآنى  مانند: انگهى در آيات قرست، واى او نافى جهت بر)٨٤/
عىن من ربه و هو ساجد)9نوب ما يكو و حديث (اقر)١٨(انعام /ق عباده هو القاهر فو؛ )٥٠/

فته شده، حقيقت اين صفت در پس ظاهر آن چيست؟ و علواى خدا در نظر گرقيت برفو
ا مشتمل است.ه رالهى به چه معناست؟ اين فصل، بحث محققانه9اى در اين بار

اء:فصل الاسر
ته9ى آن حضرمات قطعى كتاب و سنت و سيرّ از مسل�ت محمد9اى حضرداستان اسر
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دار در كيفيت اين قضيه و�ت محمد9اياتى از حضرآن و روه آياتى از قرمى9باشد. در اين بار
سى آيـات به آسمان9هاست، برر� ل9سوت رتقاى حضـرج و ارشده كه همگى بيانگر عـرو

ا در اذهان تداعى كنند، درط به آن كه شايد بر9حسب ظاهر تشابهى رايات مربواى و رواسر
ا شامل مى9باشد.جه رد بحثى در خور توفته و در جاى خواين فصل سامان گر

سيـن أوثم دنا فتدلى، فكان قـاب قـوا در ميان آيه9ى: ابن عربى در اين فصل تنبـيـه9اى ر
ده است. آور)٩(نجم / أدنى

اء:فصل الاستو
ش يدبرى على العـرض فى ستة ايام ثم استـوالارات وآيه9ى: الله الذى خلق السمـو

اى به ذات اقدس الهى نسبت دادهى كه در آن9ها فعل استو) و آيات ديگر٣نس /الامر (يو
ند، اين9كه حقيقت معانى اين آيات چيست و كـيـفـيـتا» مشهـورشده، به «آيات الاستـو

داختهاء» بدان پرى است كه در «فصل الاستونه است، گفتـارش چگواى الهى بر عراستو
شده است.

ل:فصل النزو
 ـعلى ر غم صحت اين حديث9هااين فصل تأويل و تفصيل احاديث متشابهى است كه 

ى درايت بخارند در هر شب بيان شده است، همانند رواى خداول برعى نزوـ99در آن9ها نو
 9نقل مى9كند:�ل خدا9سوا از ره اين حديث رهريرحيد»، ابود ـ [«كتاب التوصحيح خو

ل:ك و تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول ربنا تبارينز
.٣٥نى فأغفر له.نى فاستجب له، من يسألنى فأعطيه، من يسغفرمن يدعو

فصل المحى و الاتيان:
وPجـاء؛ )٣٣(نحل/ كّن الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتى ربهل ينظروظاهر آيات متشابـه: 

ند متعال نسبت مى9دهند،ا به خداو كه فعل «آمدن» ر)،٣٢(فجر/ً  صفاًربك و الملك صفا
جع اين آيات در كتاب كدامند؟ گفتار ايندند و محكمات مرمى9گربه چه معنى محكمى بر

فصل مى9باشد.
فصل المعية:
ه9ى آن است:فع تشكيك دربارح حديث معيت و دفع/راين فصل شر

شه على الماء و كتب فى الذكره، و كان عره و لم يكن معه شىء غيرّ(كان اللحديث: 
.٣٦)كل شىء
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؛)٤٠(توبه /ه معنا ّن ان الللا تحز؛ )٤٦(طه/ى اننى معكما اسمع و أرن :  و آياتى هم9چو
؛ در اين بخش به بحث گذاشته شده است.)٦٢اء/(شعران معى ربى سيهدين 
فصل الحب:

ث درم حدوب است و مستلزى محبـوانى به سوعى تمايل قلبى و كشـش روحب نو
ى تعالى نسبت داده شده است همانـنـد:آن اين صفت به ذات بارب، در آياتى از قـرّمح

.اين9كه تأويـل)٣١ان/(آل عمر ـهّنى يحببكم الـله فاتبـعـوّن اللنه قل إن كنتم تحـبـويحبهم و يحـبـو
د علما و اهلل ابن عربى بحثى اختلافى نزه9ى خدا چيست؟ به قوحقيقى اين صفت دربار

د،داز الهى مى پرّظاهر و اهل باطن مى9باشد. شيخ اكبر در اين فصل به تبيين حقيقت حب
ده و به حقيقتضا و الغضب نيز پيموا ابن عربى در فصل: الضحك و9الرهمانند اين بحث ر

ده است.ه كرند متعال اشاره9ى خداواين افعال دربار
فصل لفظة عند و فصل لفظة:اين
ه9ى ذاته9ى تاويل حقيقت الفاظ «عند و اين» درباردو فصل پايانى اين كتاب، دربار

لك و حضور» در لفظِآن و احاديث،مى9باشد. تشابه افاده9ى «ماقدس الهى، در آيات قر
دد؟!«عند» و «تحيز مكان» در لفظ «اين»، به چه حكمى بر9مى9گر

(انبياءض و من عنده الارات ووPله من فى السمود بحث در اين فصل: نه9ى آيات مورنمو
)٤(حديد /وPهو معكم أينما كنتم ؛ )٩٦(نحل /ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ؛ )١٩/

د المتشابه الى المحكم:ش ابن عربى در كتاب «ررو
جاع متشابه به محكم و تفسير صفات متشابه الهى،شيخ اكبر در اين كتاب هنگام ار

از از اقامه9ىده است، بدين معنى كه ضمـن احـتـرا پيمـواه و مسلك صحابه و تابـعـان رر
ب و فهم صحابه واعد اصيل لغت عرجيه صفات مشابه به قو اهل كلام در توِهان عقلىبر

دهايات بسنده كـرد در آيات و روجوتابعان از كتاب و سنت، تلويحات و تصريحـات مـو
٣٧داخته است.اى اهل كتاب و اهل ظاهر از حديث نيز پردى به نقد آراردر موو

٣٨د الى الفناء ثم البقاء:جوك القلب من الوسلو

هشفته، پژوت پذيرهى ابن عربى صورآن پژون آثار قراموى كه پيرهش9هاى ديگراز پژو
س|ه9ى يون تأويل سوراموس|» پيرو تأليفى است محققانه از آقاى «محمد على حاج يو

ح تأويل الشيخ(شران ا در يك جلد و هفت فصل با عنـواز نگاه ابن عربى، او اين كتـاب ر
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ل اين كتـابّسامان داده است. پنـج فـصـل او سN)ة يوالاكبر محيى الدين بـن عـربـى لـسـور
ِح اصطلاحاتس| و شره9ى يوه9ى تأويل ابن عربى از سوراى فهم شيو بر٣٩جنبه9ى مقدماتى

ل پنج9گانه9ى اينه از آن9ها مدد جسته، فصود، كه شيخ اكبر در تأويل اين سورفانى دارعر
ى ابن عربى، فصل ششم اين اثـراستاى تبيين تأويل گـرهشى است دقيـق در ركتاب پژو

ا از كتاب تفسير ابنس| آن9رس| از منظر ابن عربى» مى9باشد و حاج يوه9ى يو«تأويل سور
اهم و با عناوينى جالب سامان داده است.عربى و ساير كتب و سخنان او فر

س| است. ناگفته نمـانـده9ى يوفصل هفتم آن خلاصه9ى تأويل ابن عربـى از  سـور
تاه نگاشته است.جب، مقدمه9اى كواين كتاب، استاد شيخ محمد ربر

هشى فلكىه9ى آثار ابن9عربى، پژوس| دربارهش9هاى محمد على حاج يواز ديگر پژو
٤٠ان: علم الفلك عند الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربى.مى است باعنوـ نجو

آنشمند ابن عربى از قرنگاهى برPفهم رو
ىى او، كاراستاى تبيين مبانى تفسيرى ابن عربى در رن مذهب تفسيراموهش پيرپژو

گاهى كامل از ساختار تفكر انديشه9ىده، و محتاج به تخصـص و آگ و دامنه دار بوستر
اند؛ان آن نيست كه از آن سخن برا تونده را مجال و نگـارابن عربى مى9باشد و اين مقال ر

فتى اول به عمق معرصوسعت مطالعاتى شيخ محيى الدين بن عربى و وا كه احاطه بر وچر
ىقت و دقت بسيار است، كارف وم صرفانى99ـ اسلامى، مستلـزه9ى انديشه9ى عردر حوز

هش9هالى اين پژوه9ى تأويلى ابن عربى سامان داده، وه9ى شيو تنها در بار٤١كه دكتر ابوزيد
داخته اند. اين بخش از جستار حاضرفتى ابن عربى پرع معرّبه تك سويى از سويه9هاى متنو

ىدى از مذهب تفسيرتاه به فهم ابن عربى از متن كتاب الهى داشته، تا دستاورنگاهى كو
ده باشد.ا نيز بيان كرشيخ اكبر ر

.فهم صحابه.٢ �م99ل اكرسو.فهم ر١نه فهم است: ا دو گوآن رـ قر
فى مى9كنـد:نه معرر آن دو گـوّع مفسا با عنايت بـه نـوآن رابن عربى فهم حقيقـت قـر

لسوى كه صحابه9ى رآن مى9فهمد و تفسير مستقيما از قر�م9ل اكرسوى كه شخص رتفسير
انگهى فهم نبىداشت مى9كنند، وآن بر زبان عربى، از قرِاعد لغتب قوچو در چار�م اكر
داشتا كه براتب عالى9تر و عميق9تر از فهم اصحاب مى9دانـد، چـرا به مرار اسلام رگوبزر

حاتند، لذا در فتود ظاهر لفظ دور مى9زدر حدوب و  ادب عرِازين  لغتد به موّصحابه مقي
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ب بها منسـوى»، و آن  آنرد؛ «تفسير ظـاهـرع تفسير سخن به ميـان مـى9آورمكيه ا ز دو نـو
ام» ـ دانشمندان اهل ظاهر  و مقيد به لفظ و لغت - دانسته و تفسـيـر آنـان رسو«علماء الر

فى مى9كند.«غير حقيقى» معر
ى است كه مختص بهات» ياد مى9كند، تفسيران «اشار«تفسير حقيقى» كه از آن به عنو

ا بالاتر از تفسير صحابهد، مى9داند و تفسير آنان رخوفى» از منظرف صوه» يا «عارّ«اهل الل
ا به طورى معتقد است آنان تفسير حقيقى ر و٤٢م مى9شناسد.سوو اهل ظاهر از علماء الر

آن اسـتجهى از قرى آنان همانند وات تفسيرفته9اند، و اشارمستقيم از «علم الهى» ياد گر
ه چنيند رؤيت مى9كند،  ابن عربى در اين9بـارا در «نفس قدسى» خوفى آن9رف صوكه عار

مى9نويسد:
ج عنهم،نه فيما خرجه آخر يروسهـم وونه فى نفوجه يروجهان؛ ولة لها وفكل آية منز

نلوم الى ذلك و لايقوسوة ليأنس الفقيه صاحب الرسهم اشارنه فى نفون ما يروفيسمو
تشنيعهم فى ذلك بالفكر عليه و ذلك لجعلـهـمهـم وّقاية لشرفى ذلك انه تفسيـر، و

.٤٣اقع خطاب الحق»بمو
اند كها مى9خوا فرف و يا مفسر رآن، عارى از قرسيدن به چنين تفسيراى ر ابن عربى بر

آن هماننـدا در مقام دريافت قـرد رض كند و خو فـر�آن به9جاى پيامبـر9ا در فهم قـرد رخو
د.اهد بـوفهم صحابه خوت است كه فهم او بالاتر ازار دهد، در اين9صورپيامبر اسلام قر

ى ابن عربى مى9گويد:ه9ى تفسيرسى شيودكتر عبدالحميد در برر
آن كما فهمـه فيفهم القـر�ف ان يضع نفسه بدل النبـى9فعندئذ يدعو ابن عربى العـار

قىن ارفى يمكن ان يكـوف الصو العارّ ابن عربى يعتقد انّئيـل، اى انة من جبرمباشر
٤٤.�ل9سوآن من صحابة رفهما لباطن القر

د و مى9گويد: اگـرده مى9گيـرداشت و گفتار ابن عربـى خـردر ادامه ايشان بر ايـن بـر
ا اينار بدهد، پس چـرآن بدل پيامبر قـرا در فهم باطن قـردش رف خوممكن باشد كه عـار

ده، تا آنان نيز9و ابوبكر و عمر تحقق پيدا نكر� ديك او مانند علىاى صحابه نزاقعه برو
ه در عصر خويش ياد مى9كند،ّه اهل9اللسط گروا كه ابن عربى از فهم آن توآن آن9چه راز قر
ا نيز داشتند تاده؟ حال آن9كه صحابه اين امكان رفى مى9دانستند، مانع اين امر چه بومعار

قىفته و ترصه بيشتر بالا رتش در اين عرار نبو و با هدايت او و تحت انو�در كنار پيامبر9
ه9ى ابن عربى!كنند تا دور
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حات»، (كهص و فتوى خويش در «فصوداشت تفسيرغير از آنچه كه ابن عربى در بر
جه مى9باشد،ل و توّده و شايان تامائه كرد» است،) ارجوحدت ون نظريه9ى «واموهمگى پير

ابطه بايستىى» و «فهم باطنى» او از آيات است. در اين ره9ى «تأويل گرنگى و شيوچگو
ىفان نظرى عرمطابق با تئورلى و منتظم  وشى اصوا در اين مسلك روگفت، ابن عربى ر

فانـىى و فلسفى ـ عرارخويش مى9باشد و سعى در گريز از ظاهر آيات به شكلى اسـتـطـر
اى مثالد و پيداست. بـرس| به9خوبى مشـهـوه9ى يوه9ى او در تأويل سـورد، اين شيـودار

ا تأويلى بر خلاف پنداشت اكثر اهـل تـفـسـيـر، ر�سـ|9ه9ى يواشخاص قصـه9ى سـور
:٤٥ه مى9كنيمه اشاره9اى از تأويلات در اين9بارده، كه در ذيل به پاركر

�س| ه در داستان يوشخصيت9هاى سور

�ب ت يعقوحضر

�س|ت يوحضر

)�س| احيل (مادر يور

 (چاه)ّالجب

س|)اهن يوقيمص (پير

عزيز مصر

همسر عزيز مصر

 در داستان سخن گفت�س|ائت يوشاهدى كه به بر

ت شده به قصرنان دعوز

كَالمل

تاويلات ابن عربى از اشخاص

عقل

قلب

امهّنفس لو

عمق طبيعت جسمانى

ىى / استعداد اصيل بشرنور فطر

حرو

كيهامه قبل از تزّنفس لو

فكر و انديشه

اى طبيعت نفسانىقو

ح9القدسعقل فعال/ رو
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ن آيه9ى تطهير واموى ابن عربى پيراى تفسيرنه از آرا بيان دو نموحسن ختام جستار با ر
ن به پايان مى9بريم:ش او به زنگر

ابن عربى و آيهPى تطهير
ت تام وا به طهار ر¶د اهل بيت9جومانه به آيه9ى تطهير وشى معصوابن عربى با نگر

ا شهادت الهى به اين مسـألـه درصي| مى9كند و دلـيـل آن9ردايش از تمامى ناپاكى9هـا تـوز
كمجس اهلPالبيت و يطـهـره ليذهب عنكم الـرّانما يريد الـلاب مى9داند:ه9ى احـز سور٣٣آيه9ى9
.ًاتطهير

طن «سلمان منا اهل البيت» و همانند آن، شـرشيخ اكبر با دقت در احاديثى هم9چـو
ه9ى حديـثد و درباراهت و پاكى باطن» بر مى9شـمـرا «نز ر¶ستن به جمع اهل بـيـتپيو
اى سلمان بر�ف پيامبرى مذكور مى9گويد، اين حديث شهادت و اذعانى است از طرنبو
ه9ى عصمت و حفظ الهىدن قوا بودارت نفس وه عليه)، به داشتن طهارّان اللضوسى (رفار

هيز از گناه!در پر
حات چنين مى9نويسد:ه9ى آيه9ى تطهير در فتو او دربار

 و9اذهب عنهـمًاه الله و9اهل بيته تطهـيـر9عبدا محضا قد طـهـر�ه9ّل اللسوو لما كـان ر
٤٦ب.القذر عند العرجس هوجس، و هو كل ما يشينهم، فان الرالر

ا پاك وند هم او و اهل بيتـش رد، خداو بنده9ى خالص خدا بـو�ل9سواز آن9جا كه ر
جس) درد آنان دور ساخت و كلمه9ى (الرجوا از دامن ونه پليدى رگوه داشت و هرمنز

دد.ى است كه باعث عيب و نقص آنان گرآيه به معنى هر چيز
ه «اهل9بيت» مى9گويد:دى همانند سلمان به دايره9ى اضافه شدن فرو دربار

ند فان المضاف اليهم هو الذى يشبههم، فما يضيفوّلاب مطهر، وّفلا يضاف اليه الا
. يعنى مطابق آيه9ى تطهير هيچ كس به٤٧ة و التقديس من له حكم الطهارّلانفسهم الا

تد مگر اين كه او نيز همانند آنان «مطهر» و اهل طهارجمع اهل بيت اضافه نمى9شو
تت، مشابه اهل بيت باشد در اين صوردد و در طهاره گرده و از تمام ناپاكى9ها منزبو

دندد نمى9افزوا به جمع خود اهل بيت نيز كسى راهد شدو خواو همانند اهل بيت خو
د.اهت ظاهر و باطن حاصل بواى آن شخص نزمگر اين9كه بر

انه9ى او بهش9گرجه است، نگاه كاوش ابن عربى به آيه9ى تطهير شايان توآن9چه در نگر
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ا نه تنها دليلت، او آيه9ى تطهير رّان اهل سنرّنه كه بر خلاف اكثر مفسبطن آيه است، آن9گو
فىة» معرچشمه9ى پاكى، و «عين الطهـارا سر، بلكه اهل آنان9 ر�بر عصمت اهل بيـت 

ه مى9گويد:مى9كند و در اين بار
دحصلت له العناية9الربانية الهية بمجـر مطهر مقـدس، وّو اذا كان لايضاف اليهم الا

.٤٨ةن، بل هم عين الطهارسهم، فهم المطهروالاضافة فما ظنك بأهل البيت فى نفو

ن:د زجوهPى وابن عربى و ديدگاه او دربار
عىد  نوجوأم با لطافت و نظر به وشى تون نگرد نسبت بـه زديدگاه اكثريت جنس مر

صي| آنان به جنسى ضعي| ون نيز از تون مى9باشد، كه قشر زد زجوضع| بنيادين در و
ى كـهفته است. اين ديدگاه در آثارلطي| هيچ امتناعى نداشته، وبلكه بدان نيز انس گـر

ند است و داستان زش در آمده، به خوبى مشهون از هر دو جنس به نگارن جنس زاموپير
ى جنس مخال|، بهترين دليل بر اينا داشته به او از سودر تاريخ بشريت و ظلم9هاى رو
ءش سون، در صدد دفع اين نگر قشر زِهى از نو9انديشانديدگاه مى9باشد. در مقابل گرو

ق پايمالن)، سعى در احياى حقـود و زى تام بين دو جنس (مـرعاى تسـاوّآمده و با ادبر
دىجونه مـوا چگـون ره چيـسـت؟ و او زند، اما نظر ابن عـربـى در ايـن بـارشده آنـان دار

د؟مى9پندار
تَغَه فقد صّه9ى تحريم: ان تتوبا الى الـلم از سـورابن عربى با استناد به آيه9ى چهـار

منين و الملائكة بعدئيل و صالح المـؤلاه و جبره هو موّ اللّا عليه فانقلوبكما و ان تظاهـر
است،گاه خدا توبه كنيد رو) به در�ان پيامبر9ن (از همسرذلك ظهير: «اينك اگر هر دو ز
) اتفاق كنيد بـاز�ار او (پيامبـر9ده است و اگر با هم بـر آزكه البته دل9هاى شما مـيـل كـر

دان صالح بائيل امين و مـرست و جبـراو غلبه نكنيد كه)9 خدا ياور و نگهـبـان اوگز بـر(هر
شتگان حق مددكار اويند.ايمان و فر

ل شده است.ابن عربى به9ناز�ان پيامبر9تن از همسرار و تظاهر دوه9ى آزاين آيه دربار
نان نسبت به زدم يا مفسـرش اكثر مراستناد اين آيه ديدگاهى مختل| و بسيار دور از نگـر

ن بداندقشـر زد تصور مى9كند و يا خوى كه مـرن به مقدارد. او معتقد است، جنـس زدار
ى9ترى در جهان هستى قـوق ديگـرن از هر مخلـوده ضعي| نمى9باشد، بلـكـه زعادت كر

اى نيرون در اجتماع مانع از اين نيست كه او دارد نسبت به زتبه9ى مردن رده، و بالاتر بوبو
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ننه تعليل انفسى مى9كند كه جنـس زا اين9گود رد باشد. او ديدگاه خوى از مران بيشترو تو
د هم «طالب» آن اسـت، ود مى9باشد، و جنس مـراست مرد خوب» و مورجنسى «مطلـو

ار باشد مسالهقرابطه برى كه اين رده، (در هر چيزى از طالب بوب اقوهميشه جنس مطلو
نا خدا در غلبه بر دو زد، چران و نيرويى نبونه توا اين9گـون رد) و اگر زاهد بونه خواين9گو

ئيل ودش و جبرداختند ـ خوار مى9پر كه عليه او به تظاهر و آز�ان پيامبر9ـ99دو تن از همسر
ده است؟فى كر معر�ان مددكار و ناصر پيامبر9ا به9عنومنين و الملائكه رصالح المؤ

دهى ابن عربى به9عمـل آورن منهج تفسيـراموهشى كه پيرد قاسم، در پـژودكتر محمو
است، در مقاله9اى چنين مى9نويسد:

فة لدى معظم الناس،ة المألوأة مختلفة جدا عن النظرته الى المراما ابن عربى فان نظر
هجل أو ربما تتصـوره الرأة ليست من الضع| بالقدر الذى يتصـورفهو يعتقد ان المـر

٤٩ق فى هذا العالم….ة من اي مخلوأة عنده اعظم قوأة، بل المرالمر

ه درن، ديدگاه او در اين9باره زف9نظر از صحت يا سقم نظريه9ى ابن عربى دربـارصر
شى مستقلند، نگرفانى و انفسى از آيات دارداشت عرانى كه بره مفسران، به9ويژرّبين مفس
هشى مستقل و جامعايى اين ديدگاه محتاج به پـژوه چرت مى9نمايد، بحث در9بارو متفاو

ن اهلامونه9اى از ديدگاه9هاى محيى9الدين بن عربى پيران نمواست و آن9چه بيان شد به9عنو
د.ن بوبيت و ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمه9ى ابن عربى از منابع ذيل استفاده شده است:افى و ترگرش بيو ـ  در نگار١

ان.ات دانشگاه تهرفان اسلامى،انتشارجسته9ى عره9ى برى، محسن، محيى9الدين عربى؛ چهرال|: جهانگير
ات ناصر خسرو.، انتشار١٨ ـ ١/٥آن الكريم ابن عربى، مقدمه، ب: غالب، مصطفى، تفسير القر

ه.، نشر عالم الفكر قاهر٢٩ـ ٢٣دالمتشابه الى المحكم ابن عربى، مقدمه/حمن، رن، ابوبكر عبدالرج:مخيو
جمة حياته من كلامه.د، الشيخ الاكبر محي9الدين ابن العربى، تراب، محمود الغرد: محمو

 ـ٤/٢٢٦گ اسلامى، ف بزرة9المعاراى تفصيل بيششتر ر.ك: دائرو: بر اسانى).ف9الدين خر، ابن عربى، نگاشته (شر٢٤٨ 
.٢٣د المتشابه الى المحكم ابن عربى/. ر٢
م.١٩٩٥لكتب العلميه، لبنان، ، دار٣/٦٩٥ان الاعتدال،. ذهبى، شمس9الدين، محمد بن احمد، ميز٣
ع ابن عربى وّاى قائلين به تشيآر�ه9ى ى دربار. نقد علمى و تحليلى دكتر جهانگير٣٥٧ى؛ محي9الدين بن عربى/. جهانگير٤

اقع مى9باشد.جه و قريب به وعدم كفايت دلايل آنان در خور تو
.٢٦د المتشابه الى المحكم ابن عربى /. ر٥
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.٢٦. همان /٦
.٢٨. همان /٧
.٢٥. همان /٨
 ـمحيى9الدين بن عربى/٩ ،١ء ، جز٣٠/٦٠، به نقل از: مجله9ى مجمع العلمى العربى، دمشق،٧ه9ى قى شمار، پاور٩٣ 

ى. هجر١٣٧٤لى،  جمادى9الاو٧
ش بهدازد و عدم پـرش خوسع كاونده در وده و نگارد به اين آثار نبـوهى ابن عربى محدوآن پژو. شايان ذكر است آثار قـر١٠

ده است.ه كره9اى از آنها اشارهش9هاى سابق در اين جستار به پارپژو
آنمحمد، مصحح نسخه9ى تفسير الـقـرش يافته است، نوران نگـارء و به طريقه9ى مفسـر. اين تفسير گويا در هشت جـز١١

فينن طبائع العلماء المتصود مع كوجونا عزيز الوه9ى اين تفسير مى9گويد: «و9كان هذا التفسير فى ديارالكريم ابن عربى دربار
هجونه قليلة المبانى و كثير المعانى لكش| الغطاء عن وه مائلين اليه، لاجل كوّب المهذبين باخلاق اللاغبة اليه، و قلور

.٨٧٧ ـ ٢/٨٧٦آن الكريم ابن عربى، تحقيق: غالب، مصطفى، ار كلام الربانى»  ر. ك: تفسير القرالأسر
.٢/٥٨٢. نويهض، عادل، معجم المفسرين من صدر الاسلام حتى العصر حاضر، ١٢
.١٨٧ى، محمد على، شناخت نامه تفاسير /. اياز١٣
ان.ت و افست تهرآن الكريم بن عربى، چاپ بيرو. ر. ك: مقدمه9ى مصطفى غالب در بدايت تفسير القر١٤
.٢/٢٢٨آن الكريم ابن عربى، . تفيسر القر١٥
بسالة «التفسير المنسوكب، ر هـ. و محمد كر١٤١٤ت، فة، بيـروالمعر، نشر دار١٨ـ ١/١٧ضا، المنار، شيد ر. ر١٦

.١٦٢ـ١٥٦لابن عربى»/
، نشر بيت الحكمة دانشگاه بغداد، به نـقـل از:١٧٠ـ١٦٩اءة جديد /آن قر. عبدالحميد، محسن، تطور تفسير الـقـر١٧

هـ.١٤٠١ت. ، دار9الاندلس، بيرو١٦١ و ٣/١٤٠ب لابن عربى، آن الكريم المنسوتفسير القر
.9١٧٠. همان/١٨
. همان.١٩
م.١٩٩٩ت، ، دار الحياة بيرو٥٥ح تأويل الشيخ الاكبر محيى9الدين بن عربى/ س|، محمد على، شر. حاج يو٢٠
.٥٦ ـ٥٥. همان/٢١9
.١/١٨آن الكريم ابن عربى، . تفسير القر٢٢
ه يك، بند ج، گذشت.قى شمار. كتاب شناسى اين اثر در پاور٢٣
.٩٨د  المتشابه الى المحكم /. ر٢٤
. همان.٢٥
ه چنين است:د در اين9بارت حسن محمو. عبار٥. همان/٢٦

ما يدعيه بعضهمه عنه. وّضى اللى فى اسلوبه و كلامه ر للفلاسفة اشد العداء، كما سترً: انه كان معادياًاضحا«و يبدو فيه و
جل…».ما هو ناتج من الجهل بمنهج الرّفا، انانه كان فيلسو

.٩٩ ـ٩٨. همان/ ٢٧
ة» ابن اسحق، ضمن دعاء «الطائ| المشهور».، به نقل از كتاب «السير١١٧. همان/٢٨
ده است.ا از صحيح مسلم، نقل كر، ابن عربى حديث ر٥٣قى ، پاور١٢٣. همان/٢٩
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.١٤٦ ـ١٤٤. همان/٣٠
.١٥٠ ـ١٤٩. همان/٣١
.١٦قى انى، پاور، به نقل از: معجم، طبر١٥٤. همان/٣٢
ده است.د آورا در صحيح خوى نقل شده و مسلم نيز آن9ر. حديث از «كتاب التفسير» صحيح بخار١٧٤ـ ١٦٣. همان/٣٣
.١٨٥. همان/٣٤
ده شده است.ى، آورحيد» صحيح بخار، حديث در كتاب «التو٢٢٠. همان/٣٥
.٢٤١٬٢٤٥. همان/٣٦
.١٧٠د المتشابه الى المحكم/مينه ر. ك: مقدمه9ى ر. در اين ز٣٧
د ابن عربى است و ذيل شناسه كتاب آمده است.ات خوفته از عبارگراقع بران در و. اين عنو٣٨
ذلك احد الاسباب الذى دعانى للكتابة هذا الكتابه مى9گويد: «وس| در اين بار: حاج يو٥٦س|/9ة9يوح تأويل سور. شر٣٩

ة لا يستطيع أن يفهم المعانى النفسيه فيها…».ل مرأها أوس| لان من يقرة يوة لفهم تأويل سورو تقديم المقدمات الكثير
.٣١١ ـ ٣٠٧س|/ة9يوح ترويل سوراى تفصيل ر. ك: شر. بر٤٠
م.١٩٨٣ت، حدة، بيروآن عند محيى9الدين بن عربى، دار الواسة فى التأويل القر. ابوزيد، نصر حامد، فلسفة التأويل در٤١
.١٦٥اءة جديدة/آن قر. تطور تفسير القر٤٢
ت.، دار صادر، بيرو١/٢٧٩حات المكية، . ابن عربى، محيى9الدين، الفتو٤٣
.١٦٧آن…/. تطور تفسير القر٤٤
.٢٣٦س|/ة يوس|، تأويل سوراى تفصيل ر. ك: حاج يو. بر٤٥
.١/١٩٦حات المكية، . فتو٤٦
آن» درفاعى، طالب، «من هم اهل آية التطهير فى الـقـر، به نقل از مقاله9ى: الحسيـنـى الـر٦/٥٤٩ و ١/١٩٦. همان ٤٧

م.١٩٧٢لى، ت، الطبعه الاو، بيرو١٨٧-١٨١ة عصرية جديدة» آن نظركتاب «القر
. همان.٤٨
ةآن نظرف الكبير محيى9الدين بن عربى» در: الـقـرآن، للمتصـول و مثير للقـرد، مقاله9ى «تفسير مجـهـو. قاسم، محمـو٤٩

ى ابن عربىه9ى تفسيراى تفصيل و اطلاع بيشتر از شيو م.بر١٩٧٢لى، ت. الطبعة الاو، بيرو٤٢-٤١عصرية جديدة /
ص، نشـر١٦١فيـق، سبحانـى، تـوجمه) هاشـم پـورى، (ترر. ك: ال|: دكتر سليمان آتش، مكتـب تـفـسـيـر اشـار

.١٣٨١ل، ّدانشگاهى، او
.٬١٢٦ ١مشاهى، ج شش خرهى؛ به كوآن پژوب: دانشنامه9ى قر

.٢٨٤ ـ ٤/٢٢٦گ اسلامى، ف بزرة المعارج: دائر


